
17
شماره 6867 8 مهر 1403 یکشــنبه

حوادث
I N C I D E N T

 خبر روز

 چهار مرد و وکیل زن دادگستری که 
در جریان گرفتن سفته از مردی او را 
کشته بودند، پس از نقض حکم‌شان 
ــدان بــرای دومین بــار در  به قصاص و 120 ســال زن

کمه شدند. دادگاه کیفری یک استان تهران محا
گــزارش خبرنگار جام‌جم، اسفند ماه سال  به 
گـــزارش قتل مـــرد40 ســالــه‌ای بــه نام  1399 و بــا 
گشایی  بهنام در شرق تهران تحقیقات برای راز
قتل او آغاز شد. بررسی‌ها نشان مــی‌داد، این 
کشف  مــرد به تنهایی زندگی می‌کرد و هنگام 
جسد دست و دهانش بسته بود. از سوی دیگر 
پزشکی قانونی علت مــرگ را خفگی به دلیل 

فشار بر عناصر حیاتی گردن اعلام کرد. 

همچنین وجــود آثــار جوهر روی انگشت مقتول 
نشان می‌داد از او اثر انگشت گرفته شده است. 
ماموران با بررسی دوربین‌های مداربسته متوجه 
سمند سفیدی شدند که چند بار سرنشینان آن 
خانه مقتول را بررسی کرده بودند. آخرین بار هم 
چهار مرد که ماسک زده بودند همراه زنی جوان 
سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با خودروی سمند 
ک خودرو، مالک آن  از محل گریختند. با بررسی پلا
به نام فریبا که وکیل بود شناسایی شد‌. فریبا پس 
از دستگیر شد‌ن در تحقیقات به ارتکاب این قتل با 
همدستی دو برادر و دو پرستار بخش مراقبت‌های 
ویژه بیمارستانی اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل مرد 
تاجری که درزمینه توریسم‌ پزشکی فعالیت داشت 
به دفترم آمد و مدعی ‌شد شش میلیارد تومان به 
مردی به نام بهنام داده تا برایش سرمایه‌گذاری 
کند اما این مرد نه اصل پول را می‌دهد و نه سود 
آن را. سپس از من خواست همراه برادر‌ش داوود 
و دو پرستار به نــام‌هــای نوید و حمید به خانه 
مرد بدهکار برویم و از او سفته بگیریم. به بهانه 
حلوای نذری وارد خانه شدیم. بهنام خیلی 
تقلا می‌کرد که داوود و نوید دهانش را بستند 
و باعث مرگ او شدند.  با این اعترافات چهار 
متهم دیــگــر هــم دستگیر شــدنــد. متهمان 
چندی پیش در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
کمه شدند‌ و مادر مقتول در  استان تهران محا
کــرد. سپس  این جلسه درخواست قصاص 
داوود در جایگاه ایستاد و گفت: ما برای گرفتن 
سفته از بهنام به خانه‌اش رفتیم اما او تقلا کرد 
و همین باعث مرگش شد. قصدی بــرای قتل 
نداشتیم‌. وقتی فهمیدیم نفس نمی‌کشد شال 
را از مقابل دهانش باز کردیم و نوید به او تنفس 
مصنوعی داد اما فایده‌ای نداشت. در ادامه سه 
مــرد متهم دیگر پرونده نیز همین ادعــا را مطرح 
کشتن مــرد جــوان  گفتند قصدی بــرای  کــردنــد و 
کرد:  اظهار  دفاعیاتش  در  هم  فریبا  نداشتند. 
 برای بستن قرارداد حقوقی به آنجا رفتم و از نقشه 

آنها بی‌خبر بودم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 

بــه مـــدارک‌ مــوجــود در پــرونــده داوود را بــه اتهام 
قتل عمد به قصاص، برای مشارکت در اخذ سند 
به عنف و سرقت و حمل شوکر بدون مجوز به 13 
سال زندان و 30 ضربه شلاق محکوم کردند. نوید 
به عنوان متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در قتل 
و مشارکت در اخذ سند به عنف به 26 سال حبس 

و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
داریــوش نیز به جرم سرقت و معاونت در قتل به 
25 سال حبس محکوم شد. حمید نیز به 15 سال 
بــه شهرستان نیکشهر  تبعید  و دو ســال  حبس 
محکوم شد. قضات دادگــاه، فریبا را هم به دلیل 
معاونت در قتل و مشارکت در اخذ سند به عنف 
به 11 سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم کردند. 

با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور 
ارسال شد که قضات دیوان عالی با توجه به دلایل 
کــرده و خواستار  وکــای متهمان، حکم را نقض 
ــاره علت مــرگ شــدنــد. بــه این  بــررســی بیشتر دربـ
ترتیب کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی تشکیل 
شد و آنها در گزارش خود اعلام کردند علت مرگ 
فشار بر عناصر حیاتی گردن نبوده و عوامل دیگری 
مانند شرایطی که بهنام در آن قرار داشته، آریتمی 
قلبی و همچنین بالا و پایین شدن پتاسیم باعث 
مرگ او شده است.  به این ترتیب متهمان دوباره 
کمه قرار گرفتند و دیروز آخرین دفاع  پشت میز محا
آنها گرفته شد. در این جلسه فریبا به دلیل این‌که 
پیش از این آخرین دفاعش اخذ شده بود، حضور 
نداشت اما چهار متهم مرد دوبــاره از خود دفاع 
گفت:  کردند. در ابتدای این جلسه مــادر مقتول 
این افراد پسرم را ناجوانمردانه کشتند و برای آنها 

اشد مجازات را می‌خواهم. 
گفت: ما به  گرفت و  سپس داوود در جایگاه قرار 
کشتن بهنام بــه خــانــه‌اش نرفته بــودیــم و  قصد 
را  او  را بگیریم. نوید  فقط می‌خواستیم سفته‌ها 
گرفت و من دست‌هایش را از پشت بستم‌. سپس 
کــردیــم و بـــرای ایــن‌کــه  ــــش   او را روی شــکــم درازکـ
سر و صدا نکند شال کش‌سان زنانه‌ای دور دهانش 
گره زدیم. حتی قصد بستن دهانش را هم نداشتیم 
و وقتی تقلا کرد، مجبور شدیم. حدود 10 دقیقه در 

این وضعیت بود و من و حمید سعی کردیم از او 
سفته بگیریم. قابل باور نبود که این حال باعث 
گاهی نداشتیم که هورمونی تشریح  مرگ او شود. آ
می‌شود و فعل و انفعالاتی شیمیایی در بدنش 
گر قصد قتل  شکل می‌گیرد. اتهامم را قبول ندارم‌. ا
داشتیم، با خــودروی شخصی به آنجا نمی‌رفتیم 
آنــجــا از تلفن هــمــراه اســتــفــاده نمی‌کردیم.  و در 
محل زندگی مرحوم طوری بود که نمی‌توانستیم 
به‌راحتی به آنجا برویم. این موارد نشان می‌دهد 
 مــا قــصــد قــتــل نــداشــتــیــم. بــهــنــام بــا وعـــده وعید 
ــــود و  شـــش مــیــلــیــارد تـــومـــان از بــــــرادرم گــرفــتــه ب

می‌خواستیم آن را پس بگیریم. 
سپس نوید در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهام 
گفت: مــن ســه جــا بــا مقتول  مشارکت در قتل 
تــمــاس داشـــتـــم. اول هــنــگــام تـــزریـــق آمــپــول 
بی‌حسی به او‌. دوم هنگام گرفتن اثر انگشت 
و ســوم وقــتــی مــی‌خــواســتــم او را احــیــا کــنــم. ما 
که راه هوایی او باز باشد و به  حواس‌مان بود 
کــاری  بـــود. هیچ  ــاز  ب همین دلیل راه بینی‌اش 
کــه نتیجه آن مــرگ بــاشــد. بعد هــم در  نکردیم 
دادگاه اول در مجموع به 120 سال زندان محکوم 
شدیم. یکی از ما هم قصاص شد. خیلی‌ها بعد 
از حکم دادگاه گفتند اعتراض نکن چون در لبه 
تیغ هستی اما من اعتراض کردم تا باعث اعدام 
داوود نشوم و خونش گردن من نیفتد.  حمید 
هم در دفاعیاتش اظهار داشت: از مادر بهنام 
کنید من هیچ  درخــواســت بخشش دارم. بــاور 
تماس بدنی بــا مــرحــوم نــداشــتــم. مــا بــه قصد 
گرفتن طلب‌مان به آنجا رفته بودیم و هیچ‌کدام 

از کارهای من باعث آریتمی قلبی نشد. 
داریوش، طراح این ماجرا به عنوان آخرین متهم 
در جایگاه قــرار گرفت و عنوان کــرد: من 20 سال 
گرفتم و می‌خواهم به ازای هر سال یک  حبس 
دقیقه وقــت دفــاع داشته باشم. در ایــن ماجرا 
موضوع قتل عمدی مطرح نیست و مصداق قتل 
غیر‌عمد است. قصد فعل بوده اما قصد نتیجه 
نبوده اســت.  پس از دفاعیات متهمان قضات 

برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

او به‌عنوان  ــال فهمیدند  از 15 س کــه بعد  گمشده  ــرد  ــواده م ــان خ
مجهول‌الهویه دفن شده، خواستار نبش قبر برای مشخص شدن 
هویت برادرشان شدند.به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی 
هفته گذشته مرد میانسالی با حضور در دادســرای جنایی تهران با 
طرح شکایتی خواستار نبش قبر برای مشخص شدن هویت برادر 
 گمشده‌اش شد و گفت‌: برادر جوانم سال 68 گرفتار اعتیاد گردید و 
گهانی ناپدید شد.  بعد از جست‌و‌جوی فراوان  15 سال قبل به‌طور نا

متوجه شدیم او آخرین بار سوار اتوبوسی شده و از یکی از شهرهای 
ک بلعیده  کشور راهــی تهران شده بــود. 12 بسته تریا جنوب‌شرق 
و قصد انتقالش به تهران را داشت که در میان راه حالش بد شده و 
کارهای  پیاده شــده بــود. چندی پیش پــدرم فــوت شد و به‌دنبال 
ــرادرم هم باشد اما ردی از  گفتند باید ب که  انحصار‌وراثت او بودیم 
او نبود‌. دوبــاره جست‌و‌جوهایمان را برای یافتن او ازسر گرفتیم که 
ک  کنون متوجه شدیم 15 سال قبل مردی به خاطر بلعیدن تریا ا

شهرستان‌های  از  یکی  در  مجهول‌الهویه  به‌عنوان  و  ــرده  ک فــوت 
جنوب‌شرق کشور دفن شده است. اما آزمایش‌های پزشکی‌قانونی 
گرفته بــود. به پزشکی‌قانونی رفته و تصویر  جسد در تهران انجام 
جسدی را که دیدیم به نظر شبیه برادر گمشده‌مان است. با توجه 
به این‌که آن مرد مجهول‌الهویه دفن شده‌، درخواست داریم تا برای 
آزمایش دی‌ان‌ای نبش قبر انجام شــود. بازپرس جنایی تهران با 
شنیدن این شکایت، دستور تحقیقات لازم را در این رابطه صادر کرد‌. 

درخواست نبش قبر 
برای یافتن برادر 
گمشده 

مــرد جــوان که ســودای مهاجرت داشــت با فریب 
، دکتر و خلبان  دخــتــران دم بخت خــود را بازیگر
معرفی می‌کرد و با سرقت کیف‌شان ناپدید می‌شد.

ــرداد  گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، نیمه دوم م بــه 
امسال دختری جــوان با حضور در شعبه ششم 
ــرای ناحیه 34 تــهــران از مــردی  بــازپــرســی دادســ
کــرد و گفت‌:  بــه اتــهــام ســرقــت امــوالــش شکایت 
عضو یک گروه تلگرامی شدم که مدیر آن پسری 
بــه نــام مــهــرداد بــود کــه خــودش را دکتر و خلبان 
گذاشتیم و هر بار با  معرفی می‌کرد. چند بار قــرار 
خودروهای مدل بالا می‌آمد. آخرین بار وقتی به 
رستوران رفتیم، برای شستن دستم به سرویس 
سرقت  متوجه  برگشتم،  وقتی  و  رفتم  بهداشتی 
کیفم شدم و تلفن همراه مهرداد هم خاموش شد.

‌در ادامه جست‌و‌جو‌ها دختران دم بخت دیگری 
گاهی تهران آمدند و شکایت‌های  هم به پلیس آ
ح کردند. متهم برای  مشابهی علیه مهرداد مطر
را خلبان، پزشک،  جلب اعتماد دختران خــود 

مربی، ‌بازیگر و تاجری معروف معرفی کرده بود. 
روزهای پایانی هفته گذشته، دختر جوان دیگری 
گاهی تهران آمد و گفت‌: در تلگرام با  به پلیس آ
مرد خلبانی دوست شدم و قصد ازدواج داشتیم. 
قبل از خواستگاری برای تفریح با او به پارک رفتم 
که او کیفم را سرقت کرد‌. من که کاراته‌کا بودم با او 
که با  کند  درگیر شدم، می‌خواست به من تجاوز 

سنگ به سرش ضربه زدم و فرار کردم. 
با ایــن سرنخ و بررسی دوربــیــن‌هــای مداربسته 
نشانی خانه متهم تحت تعقیب در جنوب تهران 
که همان متهم  به دست آمد و دستگیر شد. او 
تحت تعقیب پلیس بود در تحقیقات به جرائمش 
گفت‌: به دنبال مهاجرت از ایران  کرد و  اعتراف 
بــودم امــا پولی نداشتم و به همین دلیل نقشه 

ســرقــت از دخــتــران بــه ذهــنــم رســیــد و سپس به 
بهانه ازدواج و با عنوان‌های جعلی فریب‌شان 
می‌دادم و در فرصتی مناسب کیف‌شان را سرقت 

می‌کردم. 
ناحیه  ــرای  ــ دادس ششم  شعبه  بــازپــرس  ‌نقلی، 
گفت‌: با  34 تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
گشایی دیگر  اعتراف متهم تحقیق از او بــرای راز

جرایمش ادامه دارد‌. 

 دختر کاراته‌کا 
خواستگار هزارچهره را ضربه فنی کرد
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